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پایان تاریخ امریکایی !

مواقــع خودداری می‌کنند. بــه قول »منون«، 
مشاور امنیت ملی سابق و وزیر خارجه سابق 
کشــور هند، »این جنگی بر ســر نظم امنیتی 
اروپــا بــرای احیای نظــم معیوبی کــه امتیاز 
تبعیض‌آمیزی به غرب می‌دهد، است و یک 
درگیــری جهانی نیســت«. واقعیت مســلم 
این است که بر خلاف اظهارات اعتراف‌گونه 
غربی‌ها، این جنگ ســرآغاز روندی است که 
جابه‌جایــی مرزهــای بلوک‌بنــدی‌ امریکایی 
و تغییــر در نظم جهانی اســت کــه این‌بار در 

مقیاس اروپا رخ می‌دهد.
ëëجنگ اوکراین و نظم جهانی

»نظــم فعلی غرب‌محــور« کــه از فردای 
جنــگ جهانــی دوم به این طــرف کم‌و‌بیش 
بــر مناســبات بین‌المللی حاکم بوده اســت، 
بنابر قول فوکویاما بایــد به پایان تاریخ ختم 
می‌شــد، ولــی سیاســت‌های یکجانبه‌گرایانه 
جنگ‌هــای  ارثیــه  امریکایــی،  دولتمــردان 
بی‌پایــان علیه تروریســم و میــراث ترامپ و 
اینــک تهاجم روســیه بــه اوکرایــن موجبات 
تکانه‌هــای عمیــق در ابعــاد مختلف قدرت 
و اعتمــاد بــه آن نــزد دوســتان و دشــمنان 
شــده اســت. واقعیت‌های میدانی و مواضع 
آن  غربــی  متحــدان  و  امریــکا  دولتمــردان 
دلالــت بــر تغییــر ماهــوی در راهبــرد اولیــه 
آنهــا در قبال روســیه دارد. ایــن روند فزاینده 
از حمایــت اوکرایــن بــه تضعیف و حــال به 
شکست تمام‌عیار روســیه تغییریافته است. 
براین‌اســاس، نمی‌تــوان در چشــم‌انداز این 
جنگ، پایانی زود هنگام برای آن تصور کرد.

و  ســنگین  نظامــی  تجهیــزات  ارســال 
آمــوزش  جنگجویــان،  اعــزام  راهبــردی، 
تحریم‌هــای  اعمــال  و  اوکراینــی  نظامیــان 
ســخت و ایجــاد بی‌ثباتــی در روســیه، تهدید 
کلامــی و ضمنــی ســایر بازیگــران مبنی‌بــر 
عدم کمــک به روســیه یا همراهی بــا غرب، 
از مهم‌تریــن ابزارهــای تحقق هــدف مذکور 
به‌شمار می‌رود. البته، بازیگرانی که به‌نوعی 
مخالــف هژمونــی امریــکا هســتند یــا حتــی 
برخــی از موافقــان ایــن کشــور نیــز در تلاش 
هســتند تــا سیاســت خویــش را بــا توجــه به 
واقعیت‌هــا و منافــع خــود تنظیــم کننــد. از 
ایــن‌رو، پیامدهــای جنگ اوکراین در ســطح 
منطقــه‌ای و جهانــی از منظر شــکل‌دهی به 
نظــم و نظــام بین‌المللی بــه احتمــال زیاد 
متأثــر از نــوع کنشــگری بازیگــران کلیدی بر 

ابعاد مختلف آن خواهد بود.
ëëروسیه

تحریکات نظامــی امریکا، ناتو و فعالیت 
نئونازی‌هــا در اوکرایــن علیــه روس‌تبارهــا و 
تــوأم بــا ارســال تجهیــزات نظامــی و اعــزام 
جنگجویــان از نقــاط دیگــر، ایــن کشــور را به 

میــدان جدیــدی بــرای جنگ‌هــای نیابتــی 
امریکا با روســیه تبدیل کرده‌اســت. اقدامات 
بلــوک غــرب احتمــالاً بــه منظــور تحلیــل و 
تضعیــف قــدرت ســخت و نــرم روســیه در 
داخل و عرصه بین‌المللی صورت می‌گیرد. 
آنچه مســلم به‌نظر می‌رسد، ویرانی و کشتار 
هزاران انســان بی‌گناه اوکراینی از پیامدهای 
قطعــی این جنگ اســت. در صــورت عملی 
شــدن تهدیــد روســیه در اقــدام نظامــی بــه 
اوکرایــن،  بــه  ناتــو  تســلیحاتی  کاروان‌هــای 
شــرایط بــرای غرب ســخت خواهد شــد. اگر 
ناتو به اقدام متقابل متوسل شود، وضعیت 
افزایــش ســطح درگیری‌هــا  باعــث  جدیــد 
در اروپــا می‌شــود. بی‌عملــی ناتــو در قبــال 
آن، نه‌تنهــا موجــب درماندگی بیــش از حد 
مقامات اوکراینی خواهد شــد بلکه در حکم 
میخ بزرگ و فولادین بر تابوت این ســازمان 
در آینــده خواهــد بــود. البته، ایــن وضعیت 
قابلیت چاره‌اندیشی در خصوص گزینه‌های 
جایگزین مؤثر نظامی یا حتی مسالمت‌آمیز 
بــرای مالیات‌دهنــدگان اروپــا دارد و احتمالًا 
یکی از گزینه‌های ممکن بازتعریف معماری 
جدیــد امنیــت اروپــا، یعنی عــدم عضویت 

کشورهای بیشتر در ناتو باشد.
درحــال حاضر، روســیه در میــدان جنگ 
اهــداف خویش را به شــرق اوکرایــن، تحقق 
بی‌طرفــی آن و مقاومــت در برابــر اقدامات 
تحریمــی بلــوک غرب محــدود کرده‌اســت. 
در این‌صــورت، حتــی اگــر بخشــی از اهداف 
روســیه در شکل بی‌طرفی اوکراین و پذیرش 
خودمختاری جمهوری‌های شــرق این کشور 
محقق شود یا اینکه روسیه بدون بازگشت به 
مرزهــای خود، وضعیت را در شــرق اوکراین 
در حالــت نه جنگ و نه صلح مدیریت کند، 
به‌معنــای تضعیــف نظــم جهانــی خواهــد 
بود، چون این وضعیت از قابلیتی برخوردار 
اســت که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بعدی 
از  یکــی  ولــی  شــود.  بین‌المللــی  نظــم  در 
برون‌دادهای مســلم جنگ اوکراین تعمیق 
شــکاف و بی‌اعتمــادی بیــن روســیه و غــرب 
است. درچنین شرایطی، روسیه یا هر بازیگر 
توانمندی تلاش خواهند کــرد، از این تجربه 
درســی بــرای خــود توشــه کننــد و ایــن خود 

می‌تواند آغازگر تحولات جدیدی باشد.
امــروزه، جهــان شــاهد افزایــش طــرح یا 
تهدیــد به اســتفاده از ســاح اتمــی تاکتیکی 
یا راهبــردی اســت. گرچه در گذشــته خبرها 
نــوع  ایــن  از  امریــکا  اســتفاده  از  حکایــت 
تســلیحات با اورانیوم ضعیف‌شده در عراق 
در پرتــو عناوین مختلف ترویج دموکراســی 
و مبــارزه بــا تروریســم داشــت، ولــی اعــام 
آمادگی روســیه برای اســتفاده از تســلیحات 
هســته‌ای در مقیــاس تاکتیکی یــا راهبردی، 
بیانگر روند عادی‌ســازی هنجارهای گذشــته 

بین‌المللی در این زمینه است.
ëëامریکا

دوم  جنــگ  برخــاف  اوکرایــن  جنــگ 
جهانی که باعث شــکوفایی و خروج اقتصاد 
این کشــور از رکود بزرگ شــد، عمل نخواهد 
کــرد. افزایــش تــورم و گرانــی فرآورده‌هــای 
انرژی، نارضایتی عمومی و کاهش محبوبیت 
مقامــات سیاســی این کشــور از آثــار اولیه آن 
اســت. اقدامــات امریکا و غرب علیه روســیه 
در بازی با حاصل جمع جبری صفر صورت 
می‌گیــرد. امریکا خواهان شکســت راهبردی 
روســیه اســت و از جهاتــی دیگــر به‌منظــور 
بازیگــران  ســایر  بــه  موضــوع  ایــن  تفهیــم 
مخالف هژمونی خود اســت که ســرپیچی از 
نظــم لیبرال امریکایی بــدون هزینه نخواهد 
بــود. مقامات امریکایی و انگلیســی خواهان 
محکومیت روســیه  یا همبســتگی با غرب یا 
حداقل بی‌طرفی ســایرین به منظور مصون 
مانــدن از دایره اقدامــات تلافی‌جویانه خود 
هســتند. ازاین‌منظر، نقــش بازیگرانی چون 
چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی نســبت 

به دیگران برجسته‌تر می‌شود.

ëëاتحادیه اروپا
کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه هرچنــد 
یک‌صدا علیه روســیه شــده‌اند ولی در مقام 
اعمــال تحریم‌هــای اعلامی بویــژه در حوزه 
انرژی مردد هســتند. نارضایتی و تردید آنان 
به‌دلیل وابســتگی عمیــق به انرژی روســیه، 
فقدان گزینه‌های جایگزین و زیرساخت‌های 
لازم بــرای اســتفاده از منابــع دیگــر اســت. 
آنچه که تاکنون مســلم است، جنگ اوکراین 
باعث تعمیق وابســتگی سیاســی، نظامی و 
انــرژی این اتحادیه مثــل دوران اولیه پس از 
جنــگ جهانی دوم بــه امریکاســت. هرچند 
تحلیلگــران غربــی این رونــد را تحت عنوان 
انســجام بیشــتر بیــن بلــوک غرب یــادآوری 
منفــی  پیامدهــای  واجــد  ولــی  می‌کننــد 

بلندمدت برای آن است.
پیامدهای منفی مناقشه روسیه و اوکراین 
بیــش از خــروج انگلیــس از ایــن اتحادیه که 
از  برخــی  میــان  در  را  جدایی‌طلبــی  حــس 
کشــورها ازجملــه فرانســه، آلمــان و اتریــش 
برانگیخت، خواهد بود. علاوه بر این، مسائلی 
همچــون تــداوم بی‌ثباتــی ناشــی از گســیل 
جنگجویــان به اوکراین و تبدیل این کشــور به 
مأمن تروریست‌های تحت تعالیم امریکایی 
به‌همــراه ســیلی از پناهجویان، کمبــود مواد 
غذایی و سوخت، تشدید درون‌گرایی می‌تواند 
اتحادیه را تا آستانه فروپاشی مطلوب ترامپی 
و انگلیســی رهنمــون ســازد. ایــن وضعیــت 
خود نوعی از عقبگرد به‌سمت تشدید امواج 
راســتگرا و ناسیونالیســتی در درون اتحادیــه 
خواهد شــد. عــاوه بــر ایــن، جنــگ اوکراین 
اروپایــی  نهادهــای  ناکارآمــدی  از  نمایشــی 
مختلف در تأمین امنیت این قاره و تضعیف 
اعتبــار ایــن اتحادیه در نزد افــکار عمومی در 

سطح اروپا و جهان است.
ëëچین

ایــن کشــور بــا هوشــمندی تمــام نهایت 
از فوایــد اقتصــادی نظــم جهانــی  بهــره را 
لیبــرال می‌بــرد و به‌عنــوان دومیــن اقتصاد 
بــزرگ جهان مطرح اســت. چیــن برخوردار 
از بنیــه‌ قدرتمنــد فنــاوری راهبــردی، توان و 
ظرفیت‌های مالــی قوی در چهارچوب نظم 
ســاختاریافته‌ اقتصاد جهانی و شــرکت‌های 
عظیــم خــود در مقــام یکــی از بزرگ‌تریــن 
صادرکنندگان ســرمایه‌ و کالا به اقصی نقاط 
جهــان، عرصــه را بــه‌روی دیگــر قدرت‌های 
بزرگ سرمایه‌داری جهانی تنگ کرده است. 
چیــن با چنین مختصــات اقتصادی با بیش 
از 120 کشــور جهــان ازجملــه روســیه رابطــه 
دارد و به پاشــنه آشــیل تحریم‌هــای اعمالی 
غرب علیه روســیه در عرصــه جهانی تبدیل 
شده‌اســت. اعمــال هرگونــه تحریم ســخت 
علیه چین موجب اختلال در اقتصاد جهانی 
و انفجار خشم جهانیان علیه غرب می‌شود.

گذشــته از ایــن مــورد، چیــن بــا توجــه به 
اقدامــات خصومت‌آمیز امریــکا علیه خود، 
بویژه در دوره ترامپ، روســیه را شریک قابل 
اعتمادتــری در بازتعــرف یــا برچیــدن نظم 
جهانــی لیبــرال کنونــی ارزیابــی می‌کنــد. در 
اســناد راهبــردی امریکا این دو کشــور و ایران 
باعنوان کشورهای تجدیدنظرطلب تعریف 
می‌شــوند و علاوه‌بــر آن متهــم بــه تــاش 
بــرای تغییر قواعــد نظام بین‌الملــل کنونی 
هستند. هرچند در خصوص دامنه و ماهیت 
این اتهــام ابهاماتی وجود دارد، ولی هر ســه 
کشــور مذکــور از هژمونــی و یاغیگــری امریکا 
در عرصه جهانی نفرت دارند و این موضوع 
وجه مشترک همه مخالفان امریکا در جهان 

نیز تلقی می‌شود.
در چنیــن فضایــی، سرنوشــت جنــگ در 
اوکرایــن بــرای تســریع افــول اجتناب‌ناپذیــر 
امریــکا مطلوب چین و ســایر مخالفــان این 
کمــک  بنابرایــن،  می‌شــود.  ارزیابــی  کشــور 
و تمرکــز رهبــران آنهــا از هــر زمــان دیگــری 
برای ایجــاد جایگزیــن نظم جهانــی لیبرال 
بیشــتر اســت. حال امریکا و متحــدان آن در 

ایــن اندیشــه هســتند کــه چیــن را از روســیه 
دور نگه‌دارنــد. ولــی آیــا آنهــا توانایــی اقناع 
چیــن را دارند کــه در فردای پایان‌کار روســیه 
همان سرنوشــت شوروی پس از پایان جنگ 
جهانی دوم را برای آن رقم نزنند؟ بنابراین، 
می‌توان گفــت که اعتبار تجربی هفتادســاله 
کارنامــه دولت‌هــای امریــکا در قبــال رقبــا و 
دشــمنان خود، در جهت مخالــف همراهی 
چین بــا امریکا علیه روســیه حرکت می‌کند. 
عــاوه بر این، رقابت بزرگ در قرن کنونی بر 
ســر مناطق نفوذ بین چین و امریکا با شیبی 

ملایم به‌نفع چین کار خواهد کرد.
امریــکا دیــر زمانــی اســت کــه دیگــر در 
ســپهر رقابت‌هــای بین‌المللــی بــا خیــزش 
ایــن  نمی‌کنــد.  برخــورد  »عقلانــی«  چیــن 
کشــور در »جنــگ ســرد« خــود علیــه چین، 
بیــش از هر چیزی به سیاســت‌های قهرآمیز 
می‌شــود.  متوســل  قهریــه  قــوه  و  سیاســی 
جنــگ تجاری، تحــرک و ائتلاف‌هــای جدید 
و  منطقــه  در  نظامــی  مانورهــای  نظامــی، 
تنش‌آفرینــی میان قدرت‌هــا از طرف امریکا 
علیــه چیــن در دســتور کار قــرار دارد. تمرکز 
پرشــتاب‌ حضور نظامی امریکا و متحدینش 
در منطقــه شــرق آســیا و اقیانوســیه کــه در 
تشــکیل پیمان نظامــی‌ - ‌امنیتی ســه‌جانبه 
میــان امریــکا، بریتانیــا و اســترالیا )آکــوس( 
تبلور تازه‌تری یافت، زمینه‌های نظامی‌گری، 
منازعه و تشنج نظامی را در منطقه افزایش 
داده‌است. این وضعیت در شرق آسیا نشان 
از تشــدید تنش‌هــای نظامــی بیــن امریــکا و 
چین از یک‌طرف و احتمالاً بین چین و سایر 
متحدان امریکا ازطرف دیگر خواهد داشت. 
بنابراین، جهان همچنان شــاهد بحران‌های 
مشــابه اوکراین در ســایر مناطق، ازجمله در 

این منطقه خواهد بود.
ëëغرب آسیا

غــرب  در  اوکرایــن  جنــگ  پیامدهــای 
آســیا، اعلام آمادگی عربســتان بــرای انجام 
معامــات نفتــی بــا ارز یــوان، تیرگــی روابط 
روســیه با رژیــم صهیونیســتی و آزادی عمل 
برخــی  و  آســیای مرکــزی  ایــران در  بیشــتر 
نقــاط دیگر قابل توجه اســت. عــاوه بر این، 
در ســایه خســتگی امریــکا از جنــگ بی‌پایان 
و رونــد فزاینده بی‌اعتمادی به این کشــور در 
تضمیــن امنیت دیگــران، کشــورهای ترکیه، 
عربســتان و ایران در اندیشــه بازسازی نوعی 
از تــوازن و تعــادل قدرت در منطقه هســتند 
کــه متضمــن ثبــات بیشــتری خواهــد بــود. 
غــرب  همه‌جانبــه  تحریم‌هــای  همچنیــن، 
علیه روســیه باعث انســداد نســبی یــا کامل 
مســیرهای ترانزیتــی از خــاک ایــن کشــور به 
اروپا شده است. مسیر شمالی )یک کمربند ـ 
یک راه چین( و طرح‌هایی مانند »پل زمینی 
اوراســیای جدید که قرار بود، چین و آســیای 
مرکــزی را بــه اروپا وصل کند، ایــن منطقه را 
در شــرایط ســختی قرار داده است. در چنین 
شرایطی مسیر شمالی ـ جنوبی ازطریق بنادر 
ایران در خلیج فارس با وجود مســیر شرقی ـ 
غربی دریای خزر برای کشورهای محصور در 
خشکی و محاصره اروپایی برای دسترسی به 
اقیانوس هند و آب‌های بین‌المللی به‌عنوان 

بهترین جایگزین محتمل مطرح است.
ëëمتغیرهای عدم قطعیت

اگر تحریم‌های غرب علیه سیســتم مالی 
روســیه و صنعت فناوری پیشرفته آن نتایج 
مورد نظر غرب را در پی‌نداشــته باشد، چین 
در همکاری مؤثر با روسیه با محدودیت‌های 
زیــادی روبــه‌رو نخواهد شــد. ولــی اگر باعث 
شکســت یا ضعف چشــمگیر روســیه شــود، 
می‌توانــد منجر به نتایجــی مختلف ازجمله 
افزایــش جســارت بیشــتر امریــکا و احتمال 
اســتفاده از ایــن ابــزار علیــه ســایر کشــورها 
بویژه چین شــود. منطــق رقابت ژئوپلیتیکی 
بیــن قدرت‌ها حکــم می‌کند که چیــن تاحد 
ممکن از روســیه در جنــگ اوکراین حمایت 
و از شکســت آن جلوگیری کند. البته روســیه 

احتمالاً بــرای این منظور تســهیلات ویژه‌ای 
بــرای دسترســی چیــن بــه بازارهای آســیای 
مرکــزی، نفــت و گاز ارزان قیمــت و فنــاوری 
تســلیحات  طرح‌هــای  و  نظامــی  حســاس 
هســته‌ای پیشــرفته را بــه ایــن کشــور عرضه 
خواهد کرد. متغیر بعدی، نوع کنشگری ناتو 
بــه اقدام روســیه در هدف قــرار دادن کاروان 
ارســال تســلیحات بــه اوکرایــن اســت کــه از 
قابلیت بالایی برای افزایش ســطح تنش‌ها 

به درگیری تمام‌عیار را دارد.
متغیــر دیگــر، شــکل‌گیری روند آهســته 
و پیچیــده‌ای از همبســتگی بیــن کشــورهای 
پرجمعیــت و قدرتمنــد ماننــد هنــد، چین، 
برزیــل و ســایر کشورهاســت که در نــوع خود 
ژئوپلیتیکــی  تعــادل  برقــراری  از  نمایشــی 
جدیــد در مقابــل نظــم جهانــی آتلانتیکــی 
حکایت دارد. این پیکربندی نوین با ماهیت 
اقتصــادی پررنــگ منطقــه‌ای، جهانــی و بــا 
هــدف تحلیــل بیشــتر ســلطه دلار امریــکا و 
اعمالــی  تحریم‌هــای  اثربخشــی  تضعیــف 

غرب در عرصه جهانی صورت می‌گیرد.
ëëنتیجه‌گیری

هنــر  از  کشــوری  سیاســی  رهبــران  اگــر 
بــرای  لازم  خردمنــدی  و  سیاســت‌مداری 
برون‌رفت از بحران‌های خواسته یا ناخواسته 
در صحنــه بین‌المللــی برخــوردار نباشــند، 
باعث ویرانی، تقسیم، تجزیه و حتی نابودی 
کشورشــان می‌شــوند. حکایت امروز اوکراین 
بیشــتر ناشــی از بی‌تجربگی رهبران سیاسی 
ایــن کشــور اســت کــه در مقابــل وعده‌هــای 
لفظی الحــاق به ناتو و اتحادیــه اروپا، باعث 
روســیه  ویرانگــر  جنگــی  ماشــین  حرکــت 
علیه کشورشــان شــدند. خرد سیاســی حکم 
می‌کند وقتی امریکا و ناتو آمادگی لازم برای 
پرداخــت هزینه‌هــای عضویــت اوکرایــن را 
ندارند، مقامات این کشــور می‌بایســت برای 
تحقــق رؤیاهــای خــود منتظر یــک فرصت 

مناسب و ممکن می‌شدند.
برخــاف  اوکرایــن  مســأله  در  مســکو 
 امریکا، هرگز از دکترین جنگ پیشــگیرانه که 
پرده‌بــرداری  اســت،  انســانی  و  غیرقانونــی 
نکــرده اســت. امریکا بــرای پیاده‌ســازی این 
دکترین انسان‌های بی‌گناه زیادی را قتل عام 
کــرد و ســنگین‌تر از کارنامه مغــول و چندین 
برابری کشــته‌های اوکراینی به ارث گذاشت. 
بنابرایــن، جنــگ اوکراین را نبایــد صرفاً یک 
»مســأله نظامی« توأم بــا تعصبات قومی یا 
بلندپروازی‌هــای اســتقلال‌طلبانه دانســت، 
بلکه بیشــتر به مفهــوم تداوم روندی اســت 
کــه آینــده مناســبات بین‌المللــی بر اســاس 
آن بنــا خواهد شــد. ایــن بحــران، مهم‌ترین 
مشــخصه‌‌های نظــم و نظــام پــس از جنگ 
و  تحریــم  ناتــو،  دلار،  یعنــی  دوم،  جهانــی 
تســلیحات کشــتار جمعی نویــن را به‌عنوان 
اهرم‌های اصلی تحمیــل هژمونی امریکا بر 
جهان هدف‌گیری کرده‌اســت. چین و روسیه 
برخــاف کشــورهای پیشــین ماننــد آلمان و 
ژاپن برخاســته از ســازکارهای اقتصــاد آزاد، 
خواهــان پذیــرش تحمیلی هژمونــی امریکا 

نیستند.
جنگ اوکراین نمــادی از جهان دوقطبی 
را ترســیم می‌کنــد کــه مخالفت بــا هژمونی 
دارد.  قــرار  آن  راهبــردی  کانــون  در  امریــکا 
تعمیــق فزاینــده ائتلاف بین روســیه و چین 
بــا رویکــرد جایگزینــی ارزهای ملــی به‌جای 
دلار در معامــات تجاری فیمابین دو کشــور 
طلایــه‌دار جهان چند قطبی اســت که جایی 
در آن بــرای کشــور مدعــی رهبــری جهــان 
وجــود نــدارد. ایــن وضعیت باعــث نگرانی 
فزاینده امریکا از ائتلاف روســیه و چین بویژه 
پــس از بحــران اوکرایــن شده‌اســت و بیانگر 
گــذار جهــان از وضعیــت باثبــات نســبی به 
یک حالت بی‌ثبات اســت. جنگ طرفین در 
میــدان اوکرایــن بی‌نتیجه بــودن تلاش‌های 
امریــکا و متحدان آن در مهار روســیه و نظم 
نوین امریکایی در ســطح اروپاســت. روســیه 
و بازیگــران همفکر آن نه‌تنهــا خواهان بازی 
بــا قواعــد امریکایــی در زمیــن اروپا نیســتند 
بلکه کنشــگری آنها در تعیین نوع و ماهیت 
پیامدهای احتمالی ایــن جنگ و تأثیر آن بر 

نظم جدید تعیین‌کننده خواهد بود.
اگر تــاش اردوگاه غرب به رهبری امریکا 
در اقــدام خود علیه روســیه قریــن موفقیت 
نباشــد، جهــان در آینــده‌ای نه‌چنــدان دور 
شاهد نظم دیگری در سطح جهانی خواهد 
بــود. ناتوانــی امریــکا در تحمیــل یک‌جانبه 
واقعیت‌هــا بــر دیگــران، از مشــخصات بارز 
نظم جهانی درحال شــکل‌گیری اســت. این 
واقعیت جدید به‌معنای قدرت‌یابی دیگران 
به تناســب قدرت و نوع بازیگری آنها در این 
عرصه خواهد بــود. همچنین، تشــدید روند 
اجبــار امریکا بر ســایر کشــورها به‌دلیل عدم 
محدودیت‌هــا  تحمیــل  در  آنهــا  همــکاری 
بر روســیه، تطویــل جنــگ در اوکراین باعث 
می‌شود تا گرایش به تجمیع قدرت و تقویت 
بلوک‌بندی‌ها بین دولتی در مقیاس جهانی 

و منطقه‌ای افزایش یابد.

نگاهی به تأثیرات جنگ اوکراین بر نظم جهانی جدید

»نظم فعلی غرب‌محور« که 
از فردای جنگ جهانی دوم به 

این طرف کم‌و‌بیش بر مناسبات 
بین‌المللی حاکم بوده است، 

بنابر قول فوکویاما باید به 
پایان تاریخ ختم می‌شد، ولی 
سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه 

دولتمردان امریکایی، ارثیه 
جنگ‌های بی‌پایان علیه 

تروریسم و میراث ترامپ و 
اینک تهاجم روسیه به اوکراین 

موجبات تکانه‌های عمیق در 
ابعاد مختلف قدرت و اعتماد به 

آن نزد دوستان و دشمنان شده 
است

رضاداد درویش
پژوهشگر مسائل امریکا

در عرصه بین‌المللی تحولاتی همچون جنگ‌های جهانی اول و دوم، بحران موشکی کوبا 
در سال 1962، فروپاشی شــوروی، حادثه 11 سپتامبر و حمله امریکا به عراق در چهارچوب 
دکترین پیشدســتانه، از جمله مهم‌ترین تحولات در ســطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی با 
تأثیرگذاری شگرف بر نظم بین‌المللی مستقر بوده است. فروپاشی شوروی در سال 1989، 
سرآغاز تحولی به نام دوره »نظم نوین جهانی« شد که بوش، رئیس‌جمهور وقت امریکا 
آن را »پاکسازی جهان از شر« نامید. او در سال 1990 موفق شد شورای امنیت سازمان ملل 
و قدرت‌هــای بزرگ و کوچــک را برای بیرون راندن صــدام از کویت، بســیج نماید. وی در 
پایان این جنگ، نوید نظم نوین جهانی را که متضمن جایگزینی حکومت قانون به‌ جای 
حکومت جنگل و کامیابی برای همه جوامع بشری بود، داد. دکترین نظم نوین جهانی که 
قرار بود با اتحاد سایر کشورها تحت پرچم سازمان ملل راه‌حلی برای چالش‌های امنیتی 
بین‌المللی باشــد، پس از گذشــت یک دهه، خــود به زهدان بحران‌هــای بعدی همچون 
منازعــه اوکراین مبدل شــد. هجوم نظامی روســیه بــه اوکراین که مظهر رانــش قدرت در 
ســطح بین‌المللی و بازآرایی نظــم جهانی میان قدرت‌های بزرگ اســت، آخرین مورد از 
این دســت نخواهد بود. هرچند نمی‌توان فعلًا از فروپاشــی نظم جهانی مستقر صحبت 
کرد، اما نظم بین‌المللی که از زهدان جنگ جهانی دوم زاده شد و پس از فروپاشی شوروی 
و تــاش امریکا برای تحکیــم جهان تک‌قطبی و اینــک جنگ اوکراین؛ بیــش از هر زمان 

دیگری در چنبره‌ بحران‌های هژمونیک و عدم تعادل، گرفتار و تضعیف شده‌ است.

ëëزمینه‌ها و عوامل جنگ اوکراین
در تحلیــل زمینه‌هــا و عوامــل دخیــل در 
جنــگ اوکراین نباید گرفتــار بخش مهمی از 
تحلیل‌های غربی مبتنی‌ بر عامل برخاســته 
از بدذاتــی انســان‌ها شــد؛ بلکــه شــرط آن، 
تحقیق محققانه، تدقیق بســتر و زمینه‌های 
تحــولات  کــه  بســتری  اســت؛  آن  وســیع‌تر 
بنیادیــن در مقیــاس منطقــه‌ای و جهانــی 
در نظــام ســرمایه‌داری و در ســاختار نظــم 
بین‌الملــل از زمــان ســقوط شــوروی و ظهور 
زمینه‌هــای  کــه  می‌شــود  شــامل  را  روســیه 
بحران‌هایــی از قبیل اوکراین را مهیا ســاخته 
اســت. جنگ‌ و اتحادهای سیاسی و نظامی، 
میــدان بــروز و ظهــور تضادهــا و بحران‌های 
ســاختاری نظــام ســرمایه‌داری اســت کــه از 
رهگذر خونین و ویرانگر خود، برای رســیدن 
بــه ثبات و تــوازن مجــدد در دوره‌ای محدود 
کاربــرد دارد. امریــکا در جنــگ جهانــی دوم 
برای شکســت هیتلر با شــوروی متحد شــد، 
ولــی در فــردای پایان جنگ با طــرح نگرانی 
از گســترش شــوروی در اروپــا، بــرای جدایی 
روســیه از اروپــا چاره‌اندیشــی کــرد. ناتــو در 
ابتدا، یک پیشــنهاد انگلیســی برای تشــکیل 
بلــوک نظامی بود، ولی ناتو و طرح مارشــال 
در سال 1947، نقطه شروع وابستگی عمیق 
اقتصادی، سیاســی و نظامی اروپای‌غربی به 
امریکا و تقســیم اروپا شــد. این روند فزاینده 
با پشــتوانه رشد اقتصادی بســیار بالا، برتری 
تسلیحاتی و رسانه‌ای امریکا در دوران جنگ 
ســرد، بســتری بــرای تحلیل قدرت شــوروی 
و فروپاشــی آن در ســال 1991 شد که البته به‌ 
معنای پایانی بر تحدید و تضعیف روسیه در 

اروپا برای امریکا نبود.
از منظر دولتمردان امریکایی، روســیه به 
دلیل تاریخ، منابع طبیعــی، قدرت نظامی، 
توانایی‌هــا و صنعــت، قابلیــت بازگشــت به 
عرصه رقابت مجدد، حداقل در ســطح اروپا 
بــا  ایــن کشــور را دارد. مزید بر ایــن، پهناوری 
روســیه بــرای امریکاییان یک مشــکل بزرگ 
روانــی غیرقابل تحمل تلقی می‌شــود، چون 
روســیه از این زاویــه، قابلیــت لازم برای یک 
جایگزین بایســته برای آن دســته از کشــورها 
ارزیابــی می‌شــود که هژمونی امریــکا را قبول 
ندارنــد؛ لــذا سیاســت مهــار روســیه توســط 
امریــکا، عامــل اصلــی ناکامی سیاســت‌ها و 
طرح‌هــای قریب به دو دهه گذشــته روســیه 
بــرای ورود به نهادهای اروپایی اســت. یأس 
و ناامیــدی روس‌هــا از این بابت در نشســت 
امنیتــی مونیــخ در ســال ۲۰۰۷ آشــکار شــد. 
پوتیــن بــه‌ صراحــت اعــام کــرد روســیه بــه 
عرصه بین‌المللی بازگشته و یک‌جانبه‌گرایی 
»هیــچ  افــزود:  وی  اســت.  قبــول  غیرقابــل 
کشــوری احســاس امنیت نمی‌کند بــه دلیل 
اینکــه قوانین بین‌المللــی از آنها پشــتیبانی 
نمی‌کنند.« او همچنین بــه تمام جنگ‌های 
بی‌پایــان و ویرانگر امریکا در دو دهه گذشــته 
کــه ناقض اصــول و حقوق بین‌المللــی بود، 
اشاره کرد. امریکا در واکنش به سخنان پوتین 
در ســال 2008 از طریــق ناتو بر خلاف پیمان 
بوداپســت، اعــام کــرد اوکراین و گرجســتان 

برای عضویت در ناتو آماده هستند.
»انقــاب نارنجی« تحت حمایت امریکا 
در ســال 2006 در اوکرایــن شکســت خــورد 
و »ویکتــور یانکوویــچ« روس‌گــرا بــه قــدرت 
بازگشت. سیاست روسیه بر محوریت کنترل 
و مدیریــت اوکرایــن توســط روس‌گراهــا در 
ســال ۲۰۱۴ در جریــان انقلاب نارنجــی با به 
قــدرت رســیدن دولت راســت‌گرا بــا جوهره 
نئوفاشیســتی و ضــد روســیه پایــان یافــت. 
دولــت جدیــد اوکرایــن کــه برآمــده از امواج 
اعتراضــات مردمــی بــود، بخشــی از برنامه 
امریکا برای تغییر ماهیت سیاســی و نظامی 
این کشور و ادغام آن در ساختارهای اروپایی 
تحت نفوذ ناتو بود. درمقابل، روسیه در گام 
نخست »کریمه« را ضمیمه‌ خاک خود کرد 
و سپس جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک 

با پشتیبانی روسیه اعلام استقلال کردند. در 
پرتو تــداوم بحران در شــرق اوکراین، دولت 
غرب‌گــرا و حاکــم بــر کی‌یــف همچنــان بــر 
درخواســت عضویــت در ناتــو اصــرار ورزیــد 
و برای روســیه توســل بــه قوه قهریــه به تنها 

»راه‌حل« پایان این نزاع‌ها بدل شد.
پوتیــن رئیس‌جمهور روســیه پس از چند 
روز طوفانــی از جنــگ لفظــی در عرصه‌های 
رســانه‌ای و دیپلماســی، تصمیــم گرفت در 
بامداد پنجشنبه پنجم اســفند 1400، فرمان 
حملــه‌ نظامی بــه منطقه‌ دونبــاس اوکراین 
را صــادر کنــد. او به‌صراحــت اعــام کــرد که 
ایــن جنــگ »اجتناب‌ناپذیــر« و »یــک اقدام 
ضروری« اســت و »روســیه چــاره‌ای جز این 
نــدارد«. علاوه‌براین، او پس از مدت کوتاهی 
کــه بیانگــر عمــق دشــمنی میــان روســیه و 
غرب اســت، به نیروهای بازدارنده هسته‌ای 

کشورش دستور آماده‌باش داد.
ëëتفسیر جنگ روسیه و اوکراین

صرف‌نظر از طوفانی از تفاســیر مختلف 
از  برخــی  درخصــوص  تأمــل  رســانه‌ای، 
تفسیرهای راهبردنویســان امریکایی و غیره 
در این‌بــاره قابل توجه اســت. رابرت کیگان، 
ستون‌نویس واشنگتن پســت، اقدام نظامی 
روســیه در اوکرایــن را »پایــان نظــم کنونی و 
آغاز یــک دوره بی‌نظمی جهانــی« می‌داند 
مناطــق  در  درگیــری  از  جدیــدی  دوره  کــه 
مختلــف جهــان بــر ســر »پیکربنــدی جدید 
قــدرت« در جهــان از پیامدهــای آن خواهد 
بود. رابرت گیتس، رئیس ســابق ســیا و وزیر 
دفــاع امریــکا گفــت کــه »تهاجــم پوتیــن به 
اوکراین به تعطیلات سی‌ساله امریکایی‌ها از 
تاریخ پایان داد«. مدیرعامل و رئیس شرکت 
»بلــک راک«، بزرگ‌ترین شــرکت مدیریت 
ســرمایه و دارایــی در جهــان گفــت »حملــه 
روسیه به اوکراین، نظم جهانی را که از پایان 
جنــگ ســرد برقــرار بــود، برهــم زد و نقطــه 
پایانی بر پدیده »جهانی‌شــدن« است که در 
ســه دهه گذشــته شــاهد آن بودیــم«. اولاف 
شــولتس، صدراعظــم آلمــان در اظهاراتــی 
بیــان داشــت کــه »مداخلــه‌ نظامی روســیه 
اوکرایــن تلاشــی درراســتای جابه‌جایــی  در 
خشــونت‌آمیز مرزها در سطح اروپا... است« 
و»این کار روسیه، کل نظم به‌وجودآمده پس 

از جنگ ]جهانی دوم[ را تهدید می‌کند«.
لاوروف، وزیــر خارجــه روســیه می‌گویــد 
اوکرایــن  بــا  ارتباطــی  »ایــن جنــگ، اصــاً 
نــدارد، بلکــه بیشــتر بــه سیســتم قضایــی 
حاکــم بــر جهــان مربــوط می‌شــود. ایالات 
اروپــا  تمامــی  بــر  خــود  هژمونــی  متحــده 
را تحکیــم بخشــیده و مــا اکنــون بــا نقطــه 
عطفــی در تاریــخ معاصــر مواجه هســتیم 
کــه بازتاب‌دهنــده نبردی بــرای نظم آینده 
جهانی اســت«. اورزولا فُــن دِر لاین، رئیس 
کمیساریای اروپا می‌گوید »تحولات اوکراین 
خطــری بــرای نظم نویــن جهانی به‌شــمار 
مــی‌رود و روســیه در تلاشــی آشــکار بــرای 
بازنویســی قواعــد نظام بین‌الملل اســت«، 
و...»ائتــاف روســیه و چین در تــاش برای 

اعمال »قانون قوی‌تر« هستند«.
نظم و قانون مورد نظر امریکا و متحدان 
غربی کــه اینک مورد تهاجم روســیه و چین 
قرار گرفته اســت، مسلماً مبتنی بر پایه نظم 
جهانــی برخاســته از منشــور ســازمان ملــل 
نیســت. طلیعه چنیــن نظمی بــرای یک‌بار 
در عمر هفتادســاله ســازمان ملــل در بیرون 
راندن صــدام از کویت تجلی یافت، ولی زیر 
ضربات مهلک دکترین پیشدســتانه، خروج 
یاغی‌گرایانه امریکا از پیمان‌های بین‌المللی 
هماننــد اقلیمــی و برجــام و بی‌عملــی اروپا 
در قبــال آن محو شــد. به‌همین دلیل اســت 
کــه جهانیــان ضمــن اذعــان بــر غیرقانونی 
اوکرایــن،  در  جنــگ  بــودن  غیراخلاقــی  و 
برخلاف انتظــار متوقعانه غربی‌هــا، نه تنها 
از رویکــرد آنها حمایت نمی‌کنند بلکه حتی 
از محکومیــت صرف روســیه نیــز در بعضی 


